
      ماني و سير گسترش مانويت

   يامير اكبردكتر  �

   بجنوردياستاديار گروه تاريخ دانشگاه آزاد اسلام

  چكيده

تـوان يـاد     بزرگترين مصلحان اجتماعي عصر ساساني مي      از ماني به عنوان يكي از     
النهـرين و مبتكـر تلفيـق         هـاي گنوسـتيگي جامعـه بـين         وي وارث انديشه  . كــرد
زرتشتي، عيسوي و بـودايي بـا يكـديگر         : هاي بزرگ ديني عصر خود چون       انديشه

و اعـلان رسـالت   ) 241-273(ماني با حضور در دربار شاهپور اول ساساني  .بود
 حمايت شاپور در گسترش و      .خويش توانست نظر شاه را به دين خود جلب نمايد         

كه تحت نفـوذ كرتيـر موبـدان        ) 273-276(بهرام اول   . تقويت دين ماني موثر بود    
موبد زرتشتي قرار داشت به علت مخالفت روحانيون با اين دين بعـد از محاكمـه                 

با مرگ ماني پيروانش انديشه هـاي او را در          . ماني دستور كشتن وي را صادر كرد      
دين ماني در امپراطوري روم،آفريقاي شمالي و       . رش دادند سرزمينهاي مختلف گست  

هم چنين در ماوراءالنهر تا سرزمين چين بـراي خـود پيروانـي يافـت و تـا قـرن                    
  .  سيزدهم در تركستان به حيات خود ادامه داد

  . ماني، شاپور، بهرام، كرتير، ساسانيان، اديان :ها كليد واژه

  مقدمه

مـذهب  . ي آميخته از هر دسـت داشـت بـه دنيـا آمـد             ماني در سرزمين بابل كه جميعت     
نسطوري، انديشه هاي گنوسي و اعتقادات زرتشتي در سرزمين بابـل رواج داشـت و مـاني                 

وي . دوران جواني را به بررسي آراء و اعتقادات گوناگون رايج در بين النهرين سـپري كـرد                
 كـه تلفيقـي از اعتقـادات        در سفر به شرق با دين بودايي آشنا گرديد و آيين جهاني خود را             

اقدام وي در ارائه نگرشي فلسفي، متأثر از اديان بزرگ . جامعه عصر خويش بود عرضه كرد  
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جاذبـه  . نظير بـود    عصر خويش كه در امپراتوري ساساني طرفداراني داشتند در نوع خود بي           
وحدت دين ماني در ارائه انديشه فلسفي تركيبي، از سوي شاپور اول ساساني، جهت ايجاد               

در امپراتوري نو پاي ساساني مورد توجه قـرار گرفـت و بـا حمايـت او گـسترش يافـت و                      
اما با گذشت زمان شاهپور دريافت كـه زهـد و رهبانيـت ديـن               . طرفداران زيادي پيدا نمود   

ماني در عمل نمي تواند  انتظارات لازم را براي اتحاد امپراتـوري پويـاي ساسـاني برقـرار                   
هاي سخت ايـن دين،چنـدان مقبوليـت عـام             تعاليم پيچيده و رياضت    از طرفي ديگر  . سازد

تفاوتي شاپور نسبت به دين مـاني بـا گـسترش تبليغـات ضـد مـانوي از سـوي                      بي. نيافت
با روي كار آمدن بهـرام اول، روحـانيون بـه رهبـري كرتيـر               . روحانيون زرتشتي همراه بود   

اين زمـان   .  ي دولت مداخله كردند   ها  موبدان موبد از ضعف وي استفاده كرده و در سياست         
گري ساساني بلند     فرصت مناسبي براي روحانيون بود تا با نهضت  ماني كه بر ضد زرتشتي             

دستور تعقيب و دستگيري ماني به تحريك كرتير انجام گرفـت و در             . شده بود مقابله كنند   
هـاي    يـشه پس از مرگ وي اند    . جريان يك محاكمه ساختگي به دستور بهرام اعدام گرديد        

از آغاز قرن چهارم ميلادي در امپراطوري روم نفوذ كرد         . او در شرق و غرب گسترش يافت      
و در آفريقاي شمالي براي خود پيرواني يافت اما نفوذ اين دين در شرق مداومتر و بيشتر از                  
غرب بود به گونه اي كه در تمام دوران ساساني نفوذ مانويـان در مـاوراءالنهر و تركـستان                   

  .  ير بود و شهر تورفان مركز بزرگ مانويان در تركستان چين بوده استچشمگ

  ماني و آغاز رسالت

 ارب  انو ي ي ميلادي در محلي بنام مرد     216دانند كه در سال       ماني را از نجباي پارت مي     
 از  537در سـال    « بيرونـي تولـد مـاني را         .»1« واقع در شمال شرقي بابل بدنيا آمد         ،رومي

. ميداند» 2«»تاريخ اسكندر در سال چهارم از پادشاهي آذربان       يعني   ،ابلن ب يسالهاي منجم 
 بـه روايـت ايـن       .»3«خوزستان  ميدانند  يعني  شوشان   مورخين سرياني نيز اصل ماني را از      

   :نديم پدر ماني دلبسته معبدي بود كه
فتـق گوشـت    اي    : گويـد  شـنيد كـه بـه وي        صـداي هـاتفي را     } روزي ،در آن معبد  {«
فتق كه اين را ديـد بـه گروهـي          . بحباله  نكاح خود در نياور      شري را  ب ننوش و شراب  ،نخور

  »4«».له بودندسان معروف به مغتسپيوست كه در نواحي دشت مي
از اعتقـادات    در محيط مذهبي خانواده سپري كرد و       بدين شكل ماني دوران كودكي را     

جريـان مـسافرت بـراي       وي با اين پيـشينه مـذهبي و در           ،پدر تاثير پذيرفت   »5«ماندائي  
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هب امـذ  وي وسعي ـ،كسب معارف ديني با  ساير اديـان بـزرگ زمـان خـود ماننـد زرتشتي           
  »6«.له را انكار كردسگنوستيگي آگاه شد سپس آئين مغت

قرين بر او    به گفته خود ملكي بنام صاحب و       ماني در دوازده سالگي مكاشفاتي يافت و      
 وعـده ظهـور     7چـون عيـسي    و عرضه كـرد   او بر حقايق الهي را   و اسرار عالم و    ظاهر شد 
ماني خود را همان فـار قلـيط كـه مـسيح وعـده ظهـور او را داده بـود                      داده بود  فارقليط را 

در سـال دوم سـلطنت       ه را بيروني در سيزده سالگي مـاني و        فتاريخ اين مكاش  » 7«.دانست
  » 8«.كند  مياردشير بابكان ذكر

جواني   دوران نوجواني و   .كناره گيري كرد  » 9«لهس ماني از آئين مغت    ،دنبال اين وحي  ه  ب
 بابـل زادگـاه مـاني       .اعتقادات گوناگون رايج در بين النهـرين پرداخـت         را به بررسي آراء و    

در ايـن ناحيـه      از مدتها قبل مسيحيان نسطوري    » 10«.جمعيتي آميخته از هر دست داشت     
 قابل توجه در   ذ نيز نفو   مذاهب گنوستيكي و زرتشتي    .به پخش اعتقادات خود پرداخته بودند     

ايـن ده سـال دوران انـزوا و سـرگرداني وي در ايـالات ايـران                  بنـابر . اين منطقه داشـتند   
 با تحولات عمـده سياسـي در        ، اين ايام  .توانست او را نسبت به اديان مختلف آگاه سازد          مي

يـن   اردشير بعد از شكست اشكانيان حكومتي متمركز و قوي به همـراه د             .ايران همراه بود  
اين اتحاد با روحانيون زرتشتي رابطه مـستحكمي را ميـان ديـن و              » 11«.رسمي پديد آورد  

همراهي اردشير با روحانيون زرتشتي      » 12«. برقرار ساخت دولت تا اواخر حكومت ساساني      
 مـيلادي در اوج  240  سال دررا كهبراي ماني در آغاز رسالت خويش ايجاد  مشكل كرد چ    

  .بور شد رسالت خود را آشكار كند ماني مج،قدرت اردشير
انجام گرفته باشـد     فراگير بايست آشكار و    رود تبليغات ماني در اين زمان نمي        گمان مي 

ايـن   كنـد و   ديانت زرتـشتي حمايـت مـي       ميلادي اردشير به شدت از     240چرا كه در سال   
اهي دين شالوده پادش  «: گفته وي  به. حمايت را به جهت تحكيم قدرت خود لازم ميدانست        

مخـالف  هاي     شاهد نغمه  ،توانست عليرغم حمايتش از دين زرتشتي       نمي پس» 13« »است
حضور بلادرنگ  از طرفي ديگر     .باشداز سوي ماني    آغاز حكومت خويش     هم در  مذهبي آن 

ميتواند دليل ديگري بر مخالفت نسبي اردشير        به هنگام تاج گذاري شاپور       ماني در ايران و   
  .با تبليغات ماني باشد

بـا  او   علاوه بر پيدا كردن پيرواني موجـب آشـنايي           ،زمان اردشير  سفر ماني به شرق در    
بـه  مربوط  ي ميبايست   يوي را با مذهب بودا    هاي     احتمالا تلفيق انديشه   .آئين بودائي گرديد  
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زمـان    چنين مينمايد كه ماني در همين زمان با فيروز برادر شاپور كه در             .اين زمان دانست  
برادرش مهـر   ،  طريق او  از  و گرديدرقي بود آشنا    شنواحي   نرواي خراسان و  والي و فرما   پدر

 شاپورشود رفتن ماني به دربار        مي  حتي گفته  .شاه را كه والي ميسان بود با خود همراه كرد         
كه احتمالا » 14« از او براي شركت در مراسم تاج گذاري به توصيه فيروزشاپوريا دعوت  و
 شايسته رسمي كردن در كشور تشخيص داده بود صورت گرفته           آگاهي از دين ماني آنرا     با

   .است

   هاي مانوي شاپور و رونق انديشه

كه اردشير درگذشـت و پـسرش شـاپور جانـشين او گرديـد بـه                .   م  242ماني در سال    
ردمان بسياري را به كيش     وي در مسير سفر خود تبليغ مي كرد و م         . ولايت غربي بازگشت  

روز تاج گذاري شـاپور اول كـه بـه            با كمك برادر شاه فيروز در      ي  مان» 15«. خود در آورد  
به كمـك دو    » 16«گفته اين نديم روز يكشنبه اول ماه نيسان كه آفتاب در برج حمل بود               

هنگـامي  « :شكوه بوده است زيـرا        اين حضور بسيار با    .يافت تن از اصحابش نزد شاپور بار     
 تمـام    شاپور  جلوه نمود و   شاپوركه در نظر    .. .د در آمد بر دوشش نوري بو      شاپورر  بكه ماني   

در همين مراسم تاجگذاري و شادباش كه ماني از طـرف           » 17«. »خواستهاي او را پذيرفت   
 دين خود را با بياني فصيح وگيـرا         ، مامور تهنيت گفتن بود    ،گروه دانشوران حاضر در مراسم    

بتوانـد در شـهرهاي قلمـرو        را گرامـي بـدارد تـا        خواسـت پيـروان او     شـاپور از   ارائه كرد و  
به مـاني     اين اجازه را   شاپور .تبليغ كنند  امپراطوري به هر كجا كه ميخواهند آزادانه بروند و        

 ـ» 18«بجاي آئين زرتشت رسمي كنـد        بود دين ماني را    حتي در صدد   داد و   اي هــ ـگونه  ب
مـذهب   د و م ـآ ماني پديد } شاپور{زگار  ه رو ب«كند   اد مي ــرايش ي ــكه مسعودي از اين گ    

برائــت از ظلمــت  اعتقــاد بــه نــور و مجوســيگري بــدين مــاني و  از شــاپورثنــوي آورد و
گمان ميرود ماني در ملاقات دوم خود با شاپور، كتاب شـاپورگان را كـه بـه                 »19«».گرويد

فارسي ميانه نوشته بـود تقـديم شـاه كـرد و شـاپور آزادانـه اجـازه تبليـغ در سـرزمينهاي                       
توجـه بـه تـسامح مـذهبي اش           بـا  شـاپور آيـد كـه       مي نين بر چ. دشاهنشاهي را به وي دا    

هـاي گونـاگون از جملـه        انديـشه  هـواداران   پيروان آئين مسيح و    )برخلاف پدرش اردشير  (
 .نگريـست   مي به يكسان به آنها    برابر هم قرارداده بود و     در پيروان آئين زرتشت را    مانويه و 

اول آنكـه شـاپور وارث      : عواملي چنـد دانـست    توان زائيده      به ماني را مي    شاپوردليل توجه   
كعبـه زرتـشت پيروزيهـاي چـشمگير او         هاي    اساس نوشته  بر سرزمين پهناوري شده بود و    



 9 مير اكبريدكتر ا � ماني و سير گسترش مانويت �        

طاكيه منتهي  ناز غرب به ا    سبب شده بود تا حدود قلمرو وي از شرق به سرزمين كوشان و            
هـاي    گروه و اين ضرورت وحدت امپراطوري عظيم ساساني كه از نژادها          بنابر ،»20«گردد  

 آئين مـاني از آنجائيكـه داعيـه جهـاني           .گرديد  مختلف تشكيل شده بود بيشتر احساس مي      
 بودائي بود بيشتر مورد توجه قرار گرفت        و مسيحي   ،تلفيقي از اديان زرتشتي    بودن داشت و  

لف تاعتقادات مردم نواحي مخ     محور ،و شاپور بر آن شد تا اين دين را به شكل آئين جهاني            
همان «خود را    در اين رابطه ماني نيز داعيه جهاني بودن دين خويش را داشت و            . هدقرار د 

   .نمودميمعرفي » 21« »را وعده داده بود ار قليط كه مسيح ظهور اوف
چـرا   دين ماني آن جامعيت لازم را براي جهاني شدن داشـت             شاپور  از نظر     :دوم آنكه 

 دين مسيحي در بينش     .پرورانده بود  ر خود د بسياري از گرايشهاي ديني جامعه ايران را      كه  
 اكثريـت مـردم     اعتقـاد    دين زرتـشتي كـه       .ي يافته بود   تجلّ ،آنگنوستيگي   به شكل    ،ماني

 .»22« ماني تبلور يافتـه بـود      نديشهزروانيستي در ا  هاي    آمد به شكل ايده     مي ايران بحساب 
اسخ در تعـاليم مـاني      تن تي و ضيااز جهت ر   ،دين بودا كه در شرق ايران نفوذ زيادي داشت        

 را  شـاپور تمام اين ويژگيهاي دين مـاني ميتوانـست نظـر مـساعد             . »23«تاثير گذاشته بود  
 شاه بـراي مـن نگـران        شاپور«: مينويسدخود   چنانكه ماني    .داشته باشد   به همراه  اوبسوي  

مواظـب   از او دفـاع نمائيـد و        طرفدار او باشيد و    :به همه سران مملكتي چنين نوشت      بود و 
شرق بـودائي بـا      جهت اتحاد غرب مسيحي و     شاپور» 24« ».ي نكند اشيد كسي به او تعد    ب

شـد تـا از       اين امـر موجـب مـي      .  احساس نياز به رسالت جهاني ماني ميكرد       ،ايران زرتشتي 
آئين او كه در سـرزمينهاي ديگـر شـناخته          چنين   هم   ،شدت اختلافات مذهبي كاسته شود    
 اسـتحكام و    موجـب  نتيجه ايـن امـر       .د توجه قرار گيرد   شده و تعاليمش قابل فهم بود مور      

 فـراهم    را در رويارويي با پيروان مسيحي و بودايي در شرق و غـرب            انسجام قدرت سياسي  
انـدي بـر ايـن     شـاپور ده سـال و  «همين عوامل بود كه به قول يعقوبي      » 25«.ساخت    مي

كـه  اي    ي بود به گونه    مورد توجه و   شاپورتمام دوران حكومت     ماني در » 26«.»كيش بماند 
  بـسيار  شـاپور  پـسر    مزدهر اردشير و   پسر شاپورزمان   در كار او پيوسته رو به فزوني بود و       «

غـرب    در شـرق و    شـاپور حتي سـفرهاي جنگـي       و مسافرتها ماني در » 27«»شدت يافت 
همراه ) 256ـ255(وم در سال    رين امپراطور   الرجنگ با و   در  وي را همراهي ميكرد و     ،ايران
  : ياد ميكند شاپوراش با ماني خود در كفالايا از همراهي. داو بو

 به مـن اجـازه داد كـه در         احترام تمام پذيرفت و    او مرا با   شاه شاپور رفتم و    من پيش «
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 مركب او چندين سـال و      من در جزو   كلام زندگي را تبليغ كنم و      مملكت مسافرت كرده و   
 ايـالات مجـاور امپراطـوري       در و )نبآديا(تا به اديب     ممالك پارت  ايران و  در سالهاي زياد 

  »28«».بردم بسرروم  
 خراسان سفر كـرد    پارت و ،   ميلادي به شمال خاوري ايران     260 و 258ماني درسالهاي   

 وي  .اردشير كه گمان ميرود پيروان بيشتري پيدا كرده بـود اقامـت كـرد                چند سال در وه    و
مرز روم بـه     تي تا  ح لادي ادامه داد و    مي 270تا سال    را» 29«سفر به ايالات مختلف ايران    

من سالها در ايران بسر بـردم       « :در كفالايا از زبان ماني آمده است      . تبليغات خود وسعت داد   
روم پــيش  نــواحي ســرحدي تــا در شــهر هــديب و از شــمال تــا، در ســرزمين اشــكانيان

 جماعت  رفت  مي ماني هرجا  يبين بوده است و   نص ، اين منطقه سرحدي    ظاهراً .»30«»رفتم
 تنها خود او انجام نميداد بلكـه  شـاگردانش را      را   اين نوع سفرها     .شدند  مي  پيرو او  ،جديدي

 پيشرفت ديـن مـاني در زمـان شـاپور             اوج .غرب ميكرد  نيز به همين منظور روانه شرق و      
اواخرحكومت شاپور   در و،  زنده نماند سه سال بيشتر     چرا كه بعد از شاپور وي        ،انجام گرفت 

مدت زيـادي نگذشـت كـه وي در           به وي تغيير كرد و       نسبت ،مثبت رات مساعد و   نظ ،نيز
  .قتدر زرتشتي قرار گرفتممقابل روحانيت 

  هاي مانوي مقابله روحانيت زرتشتي با انديشهگسترش مانويت در ايران و 

روند تا پايان حكومت    اين   ،آغاز حكومت شاپور   پيروانش در  توجه به نفوذ ماني و          با
در اواخر حكومت شاپور با درك اين واقعيت كه ديـن مـانوي در              .ه يكسان باقي نماند    ب وي

چنـين بـه جهـت        تواند انتظارات لازم را براي اتحاد امپراطوري برقرار سازد و هم            عمل نمي 
تـوجهي قـرار      تعاليم پيچيده و سخت خويش چندان مقبوليت عام نيافتـه اسـت مـورد بـي               

 از سوي شاه توأم با گسترش تبليغات ضد مانوي از سـوي      ت به ماني  بتفاوتي نس    بي .گرفت
  شاپور به اصرار موبدان ناگزير شد فعاليت مـاني           : چنانكه آمده است   ،روحانيون زرتشتي بود  

ايـه از قـدرت     اما گمان ميرود كه هنـوز روحانيـت زرتـشتي بـه آن پ             . »31«را متوقف كند  
 در واقـع دلـسردي      .ت از خود نمايند   هي چون شاپور را مجبور به اطاع      نرسيده بود كه پادشا   

 تعاليم مـاني    .تعاليم ماني دانست   شاپور نسبت به مانويان را ميتوان در نتيجه نوع نگرش و          
هـدايت   پرهيز از هرگونه خوشي بود و      بدبيني نسبت به جهان و     رهبانيت و  و زهد مبني بر 

ديـن   مقاومـت منفـي شـان عليـه دولـت و          «پيروانش بسوي زندگي سـخت اجتمـاعي و         
عمـل   در اجتمـاعي را   از همان آغاز نشان داد كه نميتواند نيازهاي فكري و         » 32«»رسمي
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ديـن زرتـشتي     چـرا كـه در    . است  مغاير ديدگاه زرتشتي كاملاً    نگرش مانوي با   .تامين كند 
نفـسانيات را نيـز پـاك        داشت و  بايست آنرا پاس    مي بخشش ايزدي است كه   ،زندگي مادي 

 اصـول   ، ولي برعكس  ،بايست تلاش نمود    دنياگريزي مي  انيت و در زندگي بجاي رهب   . نمود
   :كهاي  بگونه»  33«اندازه استوار بود  بيآموزش ماني بر بدبيني

اين  رهائي از ،  منشا خدا ،درد اصل رنج و  ،  دوران زندگي ،باره ماهيت بشر   آنچه ماني در  «
يـي   ستهاپارسائي وار  خود به زهد و   ه  اي مطرح نمود كه خود ب       مسائل را به گونه    ،رنج و درد
بـه زودي بـه رياضـت هـايي سـخت منجـر              انجامد كه خاصيت افراطي بسيار داشته و       مي
  »34«».شود مي

 بـا تـرك دنيـا و    معتقد است تنها دين ماني بر اين اساس خواهشها را اهريمن ميداند و     
ا هاي آن ر  و خوشـي   در همين راستا پرهيز از زنـدگي         .رياضت نفس ميتوان به مقصود رسيد     

از صـرف خوراكيهـاي       بايد از خـوردن گوشـت و       ،طبقه برگزيدگان اين دين   . كند  تبليغ مي 
 در نظر آنـان فقـر سـتوده شـده و          » 35«.همسري اختيار نكنند   تهيه شده خودداري كنند و    

   .امساك به شدت تبليغ ميشود نخوردن و
د سـلاطين   غير فعال عاري بو    منفي و هاي    رود كه اگر مذهب ماني از جنبه        احتمال مي 

گماشت  حتي رسمي كردن آن همت مي      يا   حمايت و  بالاخص شاپور به تقويت و     ساساني و 
 ولـي ايـن بـدبيني و       از آن حمايت كرد    نمود و   مي در نظر شاپور جذاب   ابتدا  كه  اي    به گونه 

شد شاپور را از حمايت مـاني نااميـد          ضعف اجتماعي كه از تبليغات ماني عايد مي        رياضت و 
هايي نيازمند بـود     انديشه ها و  مقتدر ساساني به ايده     دولت نوپا و   ،اين عوامل   جدا از  .ساخت

جنـگ را تبليـغ    حتي تلاش اجتماعي و   اقتدار دولت جديد كمك نمايد و      كه به استحكام و   
همـراه  به  نفي جنگ را در نتيجه تاييد رياضت         نمايد نه آنكه سستي وخمودگي اجتماعي و      

تيبه كعبه زرتشت بـه     هنگام نگارش ك    ميلادي در  262 در سال    ره شاپور ابنابراين اش   .آورد
ها ميتوانـد در نتيجـه       آتشكده برقراري مستمري براي موبدان و     هاي متعدد و   ايجاد آتشكده 

  .هاي ماني باشد اين روي گرداني از ايده
نيز در زبور مانوي     اند و  شاپور اشاره نكرده   انوي به وجود خصومت ميان ماني و      منابع م  

ولـي برخـي از   » 36« » حقانيـت تـرا پـذيرفت      دهرمز شاپور ترا احترام كرد و    «:  است دهآم
ابـن بلخـي    . اواخـر حكـومتش خبـر ميدهنـد        منابع از خصومت شاپور نسبت بـه مـاني در         

 فتنه در عالم پيدا شد و      بود و  ه نهاد او  قاول كسي كه زند    چون ماني پديد آمد و    «: مينويسد
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اگـر  » 37« ».به ولايت صين رفت     بگريخت و  وي. را بگيرند  شاپور كسان بر گماشت تا او     
روايت ابن بلخي را مربوط به عهد شاپور بپذيريم چرا كه گمان مي رود اين روايـت                 نتوانيم  

اما اشاره بسياري از منـابع بـه دوري مـاني از دربـار در اواخـر                 مربوط به عهد اردشير باشد      
 وي  در اواخـر      .همراه بـوده اسـت    »  38«راننوعي تبعيد وي از اي     پادشاهي شاپور شايد با   

از آنجا به    به كشمير و   سال قبل از وفات آن پادشاه از تيسفون بيرون و          يا دو  عهد شاپور و  
پيوسته در  كه  هايي    نوشتهبا  تبت ايمان پيروان جديد خود را       ي در    و .چين رفت  تركستان و 

 مـاني شـش     ،زبور مانوي قبطـي    بنابر نوشته    .زنده نگه ميداشت  » 39«اختيار آنان ميگذارد  
شايد اين سخن گوياي آن باشد      » 40«سال در دنيا مانند اسير در ميان بيگانگان راه ميرفت         

مهري به آنان شش سال قبل از وفات مـاني شـروع شـده                بي مانويان يا  كه تعقيب ماني و   
  .باشد

-273(ماني تـا آغـاز حكومـت بهـرام اول            ست كه اين سفر    ا اشاره منابع بيشتر بر آن    
وي پادشـاه ضـعيف     ولـي    .به ايران آمـد   در آغاز سلطنت بهرام، ماني      . ادامه داشت .) م276
سياسـت   شـديدا در   ر از ضعف او استفاده كـرده و       يتكه روحانيون به رهبري كر     سي بود النف

ضد آئين  ماني كه بردين اين زمان فرصت مناسبي بود تا روحانيون با     .دولت دخالت نمودند  
ظاهرا بهـرام كرتيـر را تكيـه گـاه جـالبي      .اني بلند شده بود مقابله نمايند زرتشتي عهد ساس  

 قـدرت سياسـي      و شايد بتوان نفوذ  .»41«مسئوليتهاي سلطنت خويش يافت    براي رهائي از  
 كرتيـر در    .گرفتـه از همـين عوامـل دانـست        ا نـشات    فزاينده روحانيون به رهبري كرتير ر     

  :كند اين گونه معرفي مي اش خود را  كتيبه
ري هستم كه بـه     يروي آن نوشتم كه بدانند من همان كرت        من اين سنگ نبشته را از     «

بهـرام شاهنـشاه     بـه هرمـز شاهنـشاه و        خوانده ميـشدم و    »ر هيربد يكرت«شاپور شاهنشاه   
ر بخت روان بهـرام ـ   يكرت«بر بهرام شاه پسر بهرام  خوانده ميشدم و »د موبدمزر هريكرت«

  »42«».خوانده ميشدم »ـ موبددهرمز
دستگيري مـاني بـه تحريـك         مسلما دستور تعقيب و    ،ر در زمان بهرام   يبا اين نفوذ كرت   

 ماني با درك خطر از اوضاع پيش آمده به طرف خراسـان وكوشـان كـه                 .وي انجام گرفت  
حركت منـع كردنـد و بـه سـوي           را از   او ،وقع عزيمت مپيرواني داشت حركت كرد ولي در       

از همين رو با پيروان خـود       . برگشت ماني بود    ان از راه بي    اين احضار نش   .شوش فراخواندند 
 ،فرزنـدان مـن   « :ساخت وگفـت   نزديك شدن شهادتش باخبر    از مردم را  خداحافظي كرد و  
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او بـا   » 43«».مرا نگاه كنيد وخود را اشباع سازيد زيرا جسم من از شـما جـدا خواهـد شـد                  
از آنجـا بـا كـشتي در         ن رسيد و  از اهواز به ميسا     شاه روان شد و    رقمآهستگي رو به طرف     

ملاقات سرد بهرام با مـاني را نـوح          شرح گزارش و   .به طرف بالا به تيسفون رفت      دجله رو 
همراه وي بوده است در كتاب مواعظ كه به           يكي از اصحاب ماني كه تا لحظات آخر        گزاد

   :زبان قبطي نوشته شده چنين آورده است
  و )بر سر غذا بود   ( شاه را بزم نان خوردن بود     .. ).لبه حضور شاه بهرام او    ( آمد.. .ماني« 

 )اسـت (به در ايستاد     گفتند كه ماني آمد و     و  خدمتكاران وارد شدند   .هنوز دست نشسته بود   

.  تو آيـم   )سوي(به پاي تا من خود به      پيغام فرستاد كه يك زمان       )ماني(شاه به خداوندگار     و
خچيـر  ندست شست چه خـود نيـز بـه          شاه   خداوندگار باز به يك سوي نگهبان نشست تا       

 دستي بر شهبانوي سـكايان افكنـد و دسـت ديگـر بركرديـر               .از غذا برخاست   و. رفتن بود 
سخن بـه خداونـدگار چنـين گفـت كـه            سير  بر . خداوندگار آمد  )سوي(فراز به    اردوانگان و 

خداوندگار باز گفت كه چه بدي از من سر زده است ؟ شاه گفت كه سوگند                . خوش نيامدي 
!  آوخ   : چنين گفـت كـه     رابه خشم خداوندگار      و .خوردم كه ترا بدين سرزمين نگذارم رسيد      

ايـن    اما مگـر ايـن پزشـكي را و         .به چه بايسته ايد؟ كه نه به كارزار رويد ونه نخجير كنيد           
اين را نيز نكنيد خداوندگار پاسخ چنين داد كـه مـن بـه شـما                  و ،درمان بردن را بايسته ايد    

فـراوان   بسيار و  به خاندان شما و    كردم به شما و    چون هميشه نيكوئي  ،   ام هيچ بدي نكرده  
 )شـفا دادم  ( ايشان ببردم بسيار بودند كه از بيماري برخيزانـدم         دروج از   كه ديو و   ،بنده شما 

آنان دوركردم بسيار بودند كه مرگ آمدنـد مـن           از لرز چندين ساله را    بودند كه تب و    بسيار
  »44«»...ايشان را زنده كردم

 ـبرخورد سرد بهرام با ماني نشان ميدهد كه وي تحت نفوذ كرت            ر موبـد موبـدان بـوده       ي
اما هنينگ » 45 «،ر موبد معروفيميداند نه كرت ر را پسر اردوان ييدن گرن اين كرتو. است

پهلـواني بـا نـام او در         پارسي ميانـه و   ،ي مانوي ها    تنممعتقد است حرف نگاري نام او در        
ملاحظه متن كتيبه هاي كرتير و نفوذ فوق العاده وي در » 46«.سازگار استكاملا ها  كتيبه

زمان بهرام اول نشان مي دهد كه وي مي بايست همان كرتيـر معـروف در دربـار بهـرام                    
ملاقات خشك توام با خشم بهـرام بـا مـاني            عربي اشاره به مباحثه و     منابع فارسي و  .باشد

  :نويسد  بيروني در آثارالباقيه مي.اند نموده
خواسـت در حـضور او چنـين        را  مـاني    تا آنكه پادشاهي به بهرام ابن هرمز رسيد و        ... «
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 اين مرد براي دعوت به ويراني جهان آمده است پس ما بايد پيش از آنكه بـه مـراد                    :گفت
  »47«»جهان را خراب كند او را از ميان برداريم خويش رسد و
وبد نقل ميكند ميتـوان دريافـت كـه برداشـت     م البي نيز در مباحثه ماني و   ثعبنابر آنچه   

خواهـد بكـشاند      مي نابودي به ويراني و   جهان را  مردم كه او  ست ا موبد ازگفتار ماني براين   
  :وي نوشته است

از او پرسيد ويراني بهتر است يا آباداني ؟ گفت ويراني تنها مايـه آبـاداني جانهـا                   موبد«
گفت ،ويراني؟ گفت اين ويراني بدن است      ت يا آيا آباداني اس   بگو كشتن تو   است گفت به ما   

  »48«».انت آبادان جبكشيم تا پيكرت ويران شود و را پس شايسته است كه تو
  :داردمي فردوسي نيز نقش كرتير را در مباحثه اين گونه بيان 

  سخن گفـت بـا او زانـدازه بـيش           بفرمود تا موبد آمدش پـيش     «

  وبـدان موبـد اسـت     نه بـر پايـه م      بگفتند كين مرد صورتگرست

  ...ز گفـــتار موبــد زديـن كهــن فرو ماند ماني ميــان سخــــن

  49»بر او تنگ شد گردش روزگار زماني بر آشفت پس شــهريار

 جريان محاكمه ساختگي ماني را به وسيله بهـرام          ،نقل اين روايت از سوي منابع متعدد      
پادشاه حكم به حبس ماني ميدهد  وي         ،مهپايان محاك   در .سازد  ر نمايان مي  يتحريك كرت  و

 بهرام به او گفته بود      . روز در زندان درگذشت    26بسيار پس از    هاي    شكنجه به علت فشار و   
 كـرده و    سـر او را جـدا      ،پـس بعـد از مـرگش      » 50«»بكـشم اي    سابقه  بي به كشتن «را   تو

 .ي ديگـران شـود    آويختند تا درس عبرتي بـرا     شهر  بر دروازه    كاه كردند و   از پر پوستش را 
آزار شديد قرار    اين مجازات شامل تمام پيروان ماني گرديد چنانكه آنان نيز تحت تعقيب و            

 در سنگنبشته يرِشايد سخن كرت» 51«.ي راهب كشته شدندو و دوازده هزار مرد مان،گرفتند
 گذشـته   اويـارانش در عـصر       گوياي وضع حالي باشد كه بر ماني و        )ه زرتشت عبدر ك (اش  
 ور گرديـد و   رنابـا  ديوان از شهر رخت بر بـست و        كيش اهريمن و  ) و به ياري من   («  :است

هـا    بـت  در كـشور زده شـدند و       )ماني(زنديك   مسيحي و  نصارا و  برهمن و  شمن و  يهود و 
 بـرهم زنـان و     و...ان در ايرانشهر آبادان كردم    غم و )آتشكده ها (بس آذران    و.. .شكسته شد 

كردگـان يـزدان پرهيـز نگذاشـتند         و ناسديزان به دين م   مغ اندر انجمن  خرابكاران دين كه  
  »52«».سخت به كيفر رساندم ايشان را
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  رشد و گسترش مانويت در شرق و غرب

بعد از كشته شدن ماني پيروان وي نيز به سختي تحت پيگيري قرار گرفته و قتل عام                 
 ـ     .) م303_293( با روي كار آمدن نرسي       .شدند ر نـسبت بـه     به جهت عزل و بركناري كرتي

 اما اين توجه كوتاه مدت نتوانست به حيثيت از دست رفتـه آنـان               ،خليفه مانوي محبت شد   
 ـ                  .كمكي بكند  نيوس س بعد از ماني رهبري  ديني ميان دو تن از پيـروان او بـه نامهـاي سي

)sisinnios ( و گابريــابوس)Gabriabos (گويــا جانــشين او .مــورد منازعــه قــرار گرفــت 
موفق شد كه آرامشي براي مانويان فراهم سـازد و ايـن آرامـش بـه                ) innaios(اينائيوس  

عايد جامه مانويان شد و صـرفاً تـا زمـان           » 53«جهت مداواي بهرام دوم توسط اينا ئيوس      
و برخـورد بـا     هـا      سـختگيري  د بعد از عـصر هرمـز      .ادامه داشت ) .م309-303( دوم   مزدهر

زرتشتي از كينه و نفرت شديد علاوه بر        مانويان همچنان ادامه داشت تا آنجا كه روحانيون         
تا سيماي او را تـصويري از يـك شـيطان لنـگ             اند    اي خوانده ـماني را كج پ   ،ساير اتهامات 

ار ــار روحـانيون زرتـشتي در اعـص       ــ ـابع زرتـشتي  انزج    ــ ـدر بعضي من  » 54«.جلوه دهند 
اي    رسـاله   كه »گزارش كمان شكن  « 16ـل  تمام فص .وان يافت ــت  مي مختلف از مانويان را   

 مسيحيت، يهوديت و ماني گرايي است به انتقاد عليـه مـاني و              ،زرتشتي در رابطه با اسلام    
 و يـا حتـي قـسمتهايي از         »گ ابـاليش  ستگج ـ«  در رسـاله   .ميراث او اختصاص يافته است    

و هـا      شـكنجه  .»55«توان يافـت    مي بدبيني نسبت به مانويان را    هاي    دينكرد نيز اين نمونه   
دي كه از جانب زرتشتيان بر مانويان وارد شد موجب گشت تا قدرت و نفوذ خونريزيهاي زيا

 تـداوم بيـشتري     ،لاخص شـرق  امانويان خارج از قلمرو نفوذ روحانيون زرتشتي در غرب و ب          
   .يابد

 سـريع يافـت     ذ ميلادي در امپراتـوري روم رشـد و نفـو          300ماني گرايي از حدود سال      
 شتر شكل فلسفه و رنگ مسيحيت بـه خـود         يفت ب ر  مي كه هر چه در مغرب پيش     اي    بگونه

ت ن س ـ . در آفريقاي شمالي برخي كشيشان به ديـن مـاني گـرايش پيـدا كردنـد                .گرفت مي
 ـ          وي اسـت مـدت نـه سـال آئـين مـانوي             ساگوستين كه از قديسين معـروف كليـسا و عي

در » 57«. زاهد معروف در مغرب نيز يكـي از معلمـين مانويـه بـود              ،فوستوس.»56«داشت
 ميلادي آئين مانوي در روم و در ميان طلاب علوم طرفـداران             440 تا   370 سالهاي   فاصله

 در سـال    .زيادي پيدا كرد اين امر باعث شدت يافتن مخالفتها با دين مـاني در غـرب شـد                 
 ميلادي در مصر عليا الكساندر ليكو پوليس كه مشربي نـو افلاطـوني داشـت رسـاله                  300
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رهبـران كليـسا نيـز بخـش         افرم سـوري از   . ي نگاشت ونمشهوري در انتقاد عليه تعاليم ما     
 از نظر وي ماني جامعه شيطان يـا         .اعظم كارهايش را به مبارزه بر ضد ماني اختصاص داد         

دين مـانوي بـه صـورت خطرنـاكترين          سنت اگوستين نيز بعد ازبرگشتن  از      » 58«.مانا بود 
 شد تا براي نخستين بار      افزايش نفوذ مانويان در غرب سبب     . چهره مخالف اين دين درآمد    

» 59« قيامي قطعي برضد مانويه در شهر رم راه انـدازد ، پاپ بزرگ به همراهي دولت   »لئو«
عليـرغم همـه ايـن برخوردهـا        .وسپس ژوستينين مجازات اعدام براي مانويان صـادر كـرد         

 ـ        نرقمانويان به حضور خود در غرب تا          كـه جكـسن   اي    گونـه ه  هـا كماكـان ادامـه دادنـد ب
  :دنويس مي

 يكـي در شـهر البـي ژوا و        : سزا داشته است  به  نقاط اروپا قوتي     مانويت درسه نقطه از   «
آسياي صـغير     كه در  )است از مسيحي  اي    شعبه( ديگر ميان پالي سيان      ،ميان فرقه البي ژن   

تاديب سخت كرد    را ژان چهارم اسقف ارامنه آنها     ارمنستان در قرن پنجم شيوع داشت و       و
بلغاريـا   يـل ايـن طايفـه در      مميان فرقـه بوگو    ديگر در . قوت گرفتند  باز ولي بعد از مرگ او    

يا نـامي   مپر  ميلادي در عهد پادشاهي پطر در بلغار پيدا شده و          968ـ927 سال   در واند    بوده
ليـون    در 13قـرون وسـطي تـا قـرن          كه در ها    دريث ديگر ك  .موسس آن عقيده بوده است    

  »60«».اند فرانسه باقي بوده
ن نـديم بعـد از ديـن        ببه روايت ا  . مداومتر از غرب بود    شرق بيشتر و   ني در نفوذ دين ما  

در تمـام دوران ساسـاني      » 61«. مانويت اولين ديني بود كه به ماوراء النهروارد شـد          ،شمني
 انقراض دولت ساساني موجب شد تا عـده         .پايگاه مهم مانويان خارج از ايران تركستان بود       

ولي بر اثر شـكنجه و فـشار بـر          ،به سرزمين ايران وارد شوند    كثيري از پيروان ماني دو باره       
زمـان المقتـدر     نيـز در   و )ـ ه ـ 169ـ ـ158/  م   785ـ ـ775(آنان در زمان خلافـت مهـدي        

بسياري از آنان  به آسياي مركزي تا چين مهـاجرت           ) هجري320 تا   295با/  م   932ـ908(
اه ابريشم توسط چينيـان     گشوده شدن دوباره ر     ميلادي با  692از حدود سال    » 62«.نمودند

دي بـه سـمت شـرق راه        غبازرگـاني س ـ  هاي     پيروان مانوي از طريق مستعمره     ،و مسلمانان 
 اسناد تورفـان    .دي سمرقند تا چين نفوذ كردند     غكارواني ميان شهر س   هاي    در جاده  يافتند و 

 ميلادي توسط شخـصي     694اين آئين درسال    . حكايت از اين گسترش تا حدود چين دارد       
گـسترش   سراسر چين نفـوذ و  در فو ـ توئوـ تان از آسياي مركزي به چين راه يافت و بنام 
چـين بـه موجـب        مـيلادي امپراطـور    732  گسترش پيروان آنها سبب شده در سال       .يافت
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 771 و 768سـالهاي    در. فرماني دين مانوي را يكي از مذاهب رسـمي كـشور اعـلام كنـد              
ن و در قـر   .حي مختلف چين به مانويان داده شد      ميلادي اجازه تاسيس معابد متعددي در نوا      

ري زياد شد كـه     دوكين بق ف و »چه كيان « نفوذ مانويان در استانهاي جنوب شرقي چين         ،بعد
 ميلادي او يغورهـا     807درسال  » 63« . ميناميدند )پارسي(طور اعم پوسه    ه  اين ايالات را ب   

جازه ساختن دو معبد بزرگ     ا ، در امپراطوري چين تشكيل ميدادند     اكه قلمرو خود مختاري ر    
مدتي بعد مذهب ماني را آئـين رسـمي          چان لي از امپراطور گرفتند و      در هونال و  را  مانوي  

دولت ايغورهـا بـود كـه اينـان حكومـت             براثر نفوذ مانويان در    .كشور خويش اعلام كردند   
ان آسيبي  اگر از طرف آنان به مانويان خراس      « :سامانيان در خراسان را اينگونه تهديد كردند      

كنند بطور متقابل رفتـار خواهـد         مي باره مسلماناني كه در قلمرو او زندگي       برسد وي نيز در   
  »64« ».كرد

 ين ماني احتمالا تا حمله مغول در قـرن سـيزدهم مـيلادي در تركـستان شـرقي و                  د  
بخصوص در منطقه خوچو در نزديكي تورفان امروزي كه بصورت شاهزاده نشيني كوچك              

شـهر  جهـت    از ايـن     .يغورها باقي مانده بود و با قدرت به حيـات خـود ادامـه داد              دولت ا  از
 به گفته جكسن آنها تا قرن .»65«تورفان مركز بزرگ مانويان در تركستان چين بوده است

نفوذ و تداوم قدرت مانويان در ايـن        » 66«.اند  هم به حيات خود در تركستان ادامه داده       دهف
را  اطلاعـات مـا    اسناد بدست آمده در تورفان شـناخت و        امروزاي بود كه      سرزمين به گونه  
  .دنك  ميتر دين او كامل نسبت به ماني و

  ينتيجه گير

ماني با تلفيق انديشه هاي ديني عصر خويش و ارائه دين جديد با آموزه هاي عرفـاني                 
وسـعت  . خاص توانست در آغاز عهد ساساني تحول اجتماعي و مذهبي جديدي را رقم زند             

ناي آموزه هاي ديني وي با توجه به سفر به سرزمينهاي مختلف،حضور در دربار شاپور               و غ 
شاپور اول كه سرزمين بودايي كوشان در شـرق         .اول پادشاه بزرگ ساساني را موجب گشت      

و سرزمينهاي نسطوري در سوريه را تصرف كرده بود ضرورت حمايـت از آيـين مـانوي را                 
ظاهرا حمايت اين پادشاه بـزرگ در       . ي بود را درك كرد    كه تلفيق انديشه هاي متفاوت دين     

شايد نفوذ و توسـعه ايـن ديـن خـود           .تقويت و گسترش پيروان ماني بسيار مؤثر بوده است        
مرگ شاپور . يكي از عوامل اتحاد روحانيون زرتشتي و احساس خطر آنها از ماني بوده است

انيون به رهبـري كرتيـر جهـت        و قدرت يابي بهرام اول فرصت مناسبي را براي اتحاد روح          
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كشتن ماني و مجازات سخت پيروان وي نشانه ترس روحانيون          . مقابله با ماني فراهم آورد    
آنچه در طول دوران ساسـاني مـشهود اسـت قـدرت و نفـوذ               . زرتشتي از نفوذ مانويان بود    

 ايـن رويكـرد   . روحانيون زرتشتي است كه همواره با انديشه هاي مانوي برخورد مي كردند           
گرايش به ماني   .عامل انتشار و گسترش دين ماني در شرق و غرب امپراطوري ساساني بود            

. در سرزمينهاي ديگر نشانه غنا و اسـتحكام انديـشه هـاي ايـن ديـن بـه شـمار مـي رود                      
نكته . ماوراءالنهر و سرزمين تركستان پايگاه مهم حضور مانويان در طي قرون متمادي بود            

ذ و تأثير انديشه هاي مانوي در اعتقادات اسلامي و شايد مذاهب            تر را مي توان در نفو       مهم
ديگر سرزمينهاي غرب و شرق جستجو كرد كه تحقيـق در بازيـابي ميـزان ايـن تـأثير در                    
اعتقادات ديني ديگر خود نشانه اهميـت و پويـايي اعتقـادات مـانوي و تـأثير نفـوذ آن در                     

  . سرزمينهاي ديگر است

  نوشت پي
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